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مکتب اسلام اجتماعی 

تا چندسال قبل از ورود او به لبنان 
«در بیــروت همــه روزنامه فروش ها، 
واکسی ها، حمال ها، مأموران آسانسور 
و گارسون ها» شیعه بودند. این تصویر 
را موســی صدر از هنــگام ورودش به 
بیــروت تصویر کرده اســت. واقعیت 
ذهنی و تجربه زیسته امام موسی صدر 
تــا آن روز، چنین تصویــری از دین را 
برنمی تابیــد و بــرای همیــن در یکی 
از ســخنرانی هایش در همــان دوران 
می گوید: «دعوت اگــر صحیح و توأم 
بــا عمــل نباشــد و وضــع اجتماعی 
دعوت کننده یا هم مذهبان او بد باشد، 
کم اثــر خواهد بــود. اصــولا یکی از 
ادعای  برای بطلان  بزرگ ترین دلیل ها 
اجتماعی  وضع  همــان  دعوت کننده، 
اوســت. آخر چطور ممکن اســت که 
مردم، ادعای مسلمانی را که اسلام را 
ضامن ســعادت دنیا و آخرت می داند 
بــاور کنند در حالی کــه فقر و جهل و 
مرض و کثافت آنها را فراگرفته است 
و اخــلاق تجار و روش جوانان و رفتار 
سیاســت مداران همه فاسد و منحرف 
این خــود ســند بی اعتباری  اســت؟ 

مدعای هر دعوت کننده ای است». 
بــاوری، گام اول  براســاس چنین 
در اصــلاح وضعیت شــیعیان لبنان 
به تأســیس جمعیت خیریه احسان و 
نیکوکاری منجر می شود. دیگرخواهی 
و مبسوط اندیشی جمعیت در جامعه 
چندفرهنگــی لبنــان هم مؤثــر واقع 
می شــود و شماری از مســیحیان هم 
به میان حامیان مالی جمعیت اضافه 
می شــوند و فعالیت های حمایتی اش 
گســترده می شــود. در گام بعد برای 
مشــارکت اجتماعــی زنان مســلمان 
فکــری می شــود؛ بــه مــرور درهای 
جمعیت احســان و نیکوکاری به روی 
زنان نیز گشــوده می شــود. ســرمایه 
اجتماعــی جمعیت و اندیشــه پویا و 
جامعه محور امام موســی صدر سبب 
می شــود تا شــرایط حضور برابر برای 
همــه زنان بــا باورها و پوشــش های 
مختلــف در فعالیت هــای اجتماعی 
شــیعیان فراهــم شــود؛ نگاهی که 
تاکنــون نیــز در مجموعه مؤسســات 
صدر در لبنان حفظ شــده است. امام  
در گام ســوم به اصلاح و بهینه سازی 
مراسم مناســبتی مذهبی می پردازد و 
جوانان را بار دیگر پای بساط مجالس 
مذهبی می آورد. همچنین با همراهی 
شــهید چمــران و راه اندازی مدرســه 
صنعتی «جبل عامل» مهارت آموزی و 
توانمندسازی جوانان در دستور کار قرار 
می گیرد. در کنار این، راه اندازی مدرسه 
پرســتاری برای دختران و ساماندهی 
آموزشــی،  فعالیت های  زیادی  تعداد 
دینی و تفریحی بــرای جوانان در کنار 
اجتماعی  و  اقتصادی  توانمندســازی 
شــیعیان سبب می شــود تا به مرور با 
بهبود وضعیت  زندگی،  ارتقای سطح 
اجتماعــی و درنهایت افزایش آگاهی، 
شــأن اجتماعی و مطالبه گری سیاسی 
جامعــه شــیعیان لبنــان ارتقــا یابد؛ 
میراثی که تا کنون نیز باقی مانده است. 
خودش درباره این روند می گوید: «دایره 
دعوت و تبلیغ خود را به مؤمنان و اهل 
مســجد محدود نخواهم کــرد. بلکه 
فراتر از مسجد در باشگاه ها، مدارس و 
دانشگاه ها نیز به سخنرانی می پردازم. 
می کوشم تا اعتماد جوانان را نسبت به 
توانمندی و صلاحیت دین در انطباق و 
همگامی با زندگی جدیدشــان هر قدر 
هم که پیشرفت و تحول یافته باشد، به 
دست آورم». او نه تنها باب گفت وگو با 
جوانان و زنان را گشود و شرایط را برای 
رشــد و تعالی آنها از مســیر گفت وگو 
همــوار کرد، بلکه از آن هم فراتر رفت 
و گفت وگو با «دیگران» را نیز در دستور 
کار قــرار داد. رابطه خوب او با ســران 
اهل سنت و مسیحیان لبنان، به جایی 
رســید که در رویدادی نادر در موعظه 
روز عید مسیحیان در کلیسای کبوشین 
در محــراب کلیســا ایســتاد و بــرای 
مسیحیان ســخن گفت: «اینک خود را 
کنار شــما می یابم، هم اندرزگو و هم 
اندرزپذیر. با زبان خود سخن می گویم 
و با قلب خود می شــنوم». مجموعه 
فعالیت های امام موسی صدر در لبنان 
در دو شاخه اصلی حرکت محرومین 
و جنبــش امل اســتوار و پایدار ماند و 
نهادهای اجتماعی و خدمت عمومی 
در حوزه مسائل اجتماعی و همچنین 
حرکت های بعــدی مقاومت لبنانی از 

دل همین تلاش ها پدیدار شدند. 
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روحانی شیعه کنار صلیب مسیح
آغاز اصلاح گری تا تعریف هویت برای زنان

سیدموســی صدر بعد از اینکه دو ســال به تمام شهرها و روستاهای 
لبنان ســر زد و با رهبران مذهبی و سیاســی ارتبــاط گرفت، اصلاح گری 
اجتماعــی اش را آغاز کرد. در این دو ســال در دو دبیرســتان بیروت نیز 
درس مــی داد و با جوانــان در ارتباط بود. او که اساســا به کرامت ذاتی 
انسان اعتقاد داشــت، معتقد بود اصلاحات باید از سطوح پایین جامعه 
آغاز شــود و هم زمان، با ارکان قدرت نیز تعامل مســتمر داشت. حرکت 
او بــا محرومیت زدایی آغاز شــد. او ابتدا روی توانمندســازی اقتصادی 
محرومان تمرکز کرد. سیدموســی به دنبال آن نبــود خود را مبدع همه 
ایده ها و نهادها بداند. یکی از هنرهای او، شناســایی و اســتفاده درست 
از پتانســیل ها، ایده ها و امکانات موجود بــود. به همین دلیل، فعالیتش 
در شــهر صور را با احیا و تجدید ســازمان جمعیت خیریه «برّ و احسان» 
آغاز کرد؛ جمعیتی که علامه شــرف الدین تأسیس کرده بود و مدتی بود 
فعالیت کمی داشــت. او از این جمعیت برای محرومیت زدایی در شهر 
صور، برچیدن تکدی گری در این شهر و جذب مشارکت زنان استفاده کرد. 
زنان شیعه در آن زمان از فقر فرهنگی و هویتی رنج می بردند و نماد این 
نقصان، برهنگی آنان بود. سیدموســی صدر بــرای رفع این نقص آنان را 
وارد فعالیت های اجتماعی کرد تا هویت جدیدی برای خود تعریف کنند. 
آن هــم در جامعه ای که زن از هر نوع فعالیــت اجتماعی و جمعی به 
دور بود. حرکت محرومیت زدایی او با تأســیس مؤسسات متعددی مانند 
خانه دختران، هنرستان فنی جبل عامل، کلاس های رفع بی سوادی، مرکز 
ویژه معلولان، حوزه علمیه معهد الدراســات العملیه، باشگاه فرهنگی 
امام صادق و... ادامه پیدا کرد. در همان ســال های اول، با تغییر شــیوه 
برنامه های مذهبی و متنوع کردن موضوعات و سخنرانان و تشویق جوانان 

به مشارکت، آنان را جذب مسجد کرد. 
تأسیس مجلس شیعیان لبنان

گام بعدی او تعریف جایگاه اجتماعی برای شــیعیان، همانند ســایر 
طوایف بود. در لبنان همه طوایف، مجلســی برای رسیدگی به امور خود 
داشتند جز شیعیان. سیدموسی صدر که کم کم به امام موسی صدر مردم 
لبنان تبدیل شــده بود، ابتدا پیشنهاد داد شــیعیان نیز بخشی از مجلس 
طایفی اهل سنت شوند. وقتی از این پیشنهاد استقبال نشد، تصمیم گرفت 
مجلس طایفی شــیعیان را تأسیس کند؛ تصمیمی که اجرای آن بیش از 
دو سال زمان برد. در این مدت او با رایزنی های فراوان با مقامات سیاسی 
و طایفــی لبنان آنان را قانع کرد این مجلس تهدیدی برای ســایر طوایف 
نیست. با تأسیس مجلس اعلای شیعیان و برگزاری انتخابات، به ریاست 
مجلس انتخاب شد و به بیروت نقل مکان کرد. این ریاست در دوره بعدی 

انتخابات نیز تکرار شد. 
سرآغاز حرکت المحرومین

حرکــت محرومیت زدایی او در برهه ای به رویارویی با دولت کشــید؛ 
دولتی که حاضر به رســیدگی به وضعیت جنوب نبود. او توانست مردم 
را به اعتصاب سراســری فرابخواند و دو تجمع بزرگ در دو شــهر صور و 
بعلبک برگزار کند که قدرت او را در بســیج مردم لبنان نشان می داد. در 
این تجمع ها او صریحا اعلام کرد تا روزی که یک محروم، چه شیعه و چه 
غیرشیعه در لبنان باشد، به این حرکت ادامه می دهد؛ حرکتی اجتماعی 

که حرکت المحرومین نام گرفت. 
تأسیس جنبش امل

امام موســی صدر در دو زمینه دیگر نیز فعالیــت می کرد؛ گفت وگوی 
ادیان و تأسیس مقاومت. او در روزهایی که کسی تصور نمی کرد اسرائیل 
بــه خاک لبنان تجاوز کند، چنین هشــداری داد و پایه های مقاومت علیه 
اســرائیل را بنیان گذاشت. شــعار او حمایت از آرمان فلسطین در مقابل 
نگاه نژادپرستانه اسرائیل بود. جنبش امل لبنان یا افواج مقاومت لبنان با 
این هدف تأســیس شد. او بر مقاومت ملی تأکید می کرد؛ مفهومی که در 
سال های غیبتش کم رنگ شد. او آماج حملات مستمر از جناح های چپ و 
راست بود و تنها چهره مطرحی که برخلاف سایرین به دنبال پایان دادن به 
جنگ داخلی لبنان بود؛ جنگی که بارها آتش آن شعله ور شد و هربار امام 
تلاش کرد آن را خاموش کند. حتی در مرحله ای دســت به اعتصاب غذا 

زد. با وجود این، تهمت ها و تخریب های مخالفان هیچ گاه متوقف نشد. 
آغاز گر گفت وگوی بین ادیان

در کنار این فعالیت ها، او با اعتقاد راســخ به همزیستی ادیان و با این 
نگاه که قرن آینده، قرن همزیستی ادیان و فرهنگ هاست، از ابتدای حضور 
در لبنان با ســران طوایف دیگر ارتباط برقرار کرد و برای حل مشــکلات و 
بحران های مختلف، آنان را کنــار هم جمع کرد. هدف او، تقویت هویت 
ملی لبنان از راه گفت وگو بود. شــعار او این بود که اگر لبنانی هم وجود 
نداشــت باید آن را ایجاد می کردیم تا نماد گفت وگو و همزیســتی باشد. 
عکس های بســیاری از او در کنــار رهبران طوایف دیگــر وجود دارد که 
نشــانه ای از این تلاش اوســت. نقطه اوج و نمادین این دغدغه او، انجام 
موعظه آغاز روزه مســیحیان در کلیسای کبوشــین بیروت است. تصویر 
روحانی ای شــیعه زیــر صلیب حضرت مســیح، در محراب کلیســا که 
صحبتــش را با فرازهــای ابتدایی دعای افتتاح آغاز می کند و ســپس از 
یکی بودن ادیان و هدفشــان می گوید که خدمت به انســان است، بعد از 
گذشــت ۴۰ سال همچنان بدیع و غریب است. دو جمله، توصیف کاملی 
از روش و بینش امام موســی صدر است؛ اول، او به جای مردم حرف نزد، 
بلکه به مردم یاد داد خودشان حرف بزنند و حقوقشان را مطالبه کنند و 
دوم، در گفت وگــو با ادیان و عقاید دیگر، به دنبال تغییر دیدگاه آنان نبود، 
بلکه هدفش گفتن و شنیدن برای رسیدن به شناخت بود. او می گفت خدا 
در انحصار هیچ کس، حتی پیامبر نیست و هر آنچه می گفت، تأکید می کرد 
این صرفا نگاه و برداشــت من اســت و دیگران می توانند دیدگاه دیگری 
داشته باشند. به این دلایل بود که او را وجدان لبنان لقب دادند؛ وجدانی 
که به تعبیر خودش می دانست بیداری و آگاه کردن توده مردم هزینه دارد 

و این هزینه را با ربوده شدن و اسارت داده است. 

سکوت تلخ صادق
علاوه برآن، در ســال های بعد هم از هــر فرصتی برای معرفی 
شــخصیت و افکار ایشــان اســتفاده می کرد؛ از روزنامــه گرفته تا 
رادیــو، تلویزیــون، ســخنرانی در محافل مختلف و نوشــتن مقاله 
و انجام مصاحبه. از تهران گرفته تا سراســر کشــور در این راه سفر 
می کرد. بارها برای ســفر به خارج از تهران به مشکلات وسیله سفر 
برمی خــورد. این اواخر به او می گفتم اکنون توان تو مانند گذشــته 
نیســت و این ســفرها با وســایل نامطمئن و تأخیرها و ســختی ها، 
متناســب با سن شما نیست. اما گوش ایشان به این حرف ها بدهکار 
نبــود. او در شــهر های دور و نزدیک افکار دایــی را معرفی می کرد 
و در این راه ســر از پا نمی شــناخت. در مســئله پیگیری سرنوشت 
امام موســی صدر بیقرار بود. زیاد پیشنهاد می داد. آن قدر پیش رفت 
که به او گفتند و از او خواستند بهتر است برای دست یافتن به نتایج 
مطمئن، فعلا ســکوت کند. او هم سکوت تلخی اختیار کرد و بارها 
با حسرت می گفت: «حیف دایی جون» و اکنون دوست دارم من هم 

بگویم: «حیف دایی جون و حیف صادق».
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یک مفهوم 

لیبی برای جهانیان یادآور نام «معمر قذافی»، دیکتاتور ســابق 
این کشــور اســت، اما برای ایرانی ها نام «امام موسی صدر» را 
به خاطــر می آورد. شــخصیتی محبــوب و کاریزماتیک چه در 
ایران و چه در لبنان که تلاش می کرد نماینده اســلام رحمانی 
باشــد و گفت وگوی بین ادیان را در جهان گســترش دهد. اما 
در سفرش به لیبی در شــهریور ۱۳۵۷ ربوده شد. در تمام این 
سال ها انگشت اتهام ایران و خانواده امام موسی صدر به سوی 
شــخص قذافی بوده اســت، چراکه امام به دعوت او به لیبی 
رفته بود. با مرگ قذافــی و روی کارآمدن دولت جدید در لیبی 
شــاید بتوان این امید را داشت که بالاخره این پرونده ۳۷ساله 
بسته شــود. دکتر سیدعلی خرم، استاد حقوق بین الملل، است 
و تجربه عهده داری نمایندگی ایران در سازمان ملل را در کارنامه 
خود دارد. او پس از انقلاب به عنوان اولین کاردار ایران در لیبی 
معرفی  و شــخصا از ســوی امام خمینی، مأمور پیگیری پرونده 
امام موسی صدر می شــود. در دو سال مأموریت خود در لیبی با 
تمام مشــکلاتی که از سوی دولت قذافی و حتی از سوی برخی 
مسئولان ایرانی ایجاد می شــده، اطلاعات مهمی از سرنوشت 
امام موسی صدر به دســت  آورده اســت. خرم در مصاحبه با 

«شــرق» از اتفاقات و تلاش هایی که برای مشخص شدن ســرانجام این پرونده 
آدم ربایی انجام داده است، می گوید. 

 شما وقتی سفیر ایران در لیبی شــدید، از طرف امام خمینی برای پیگیری  �
پرونده ربوده شدن امام موسی صدر مأموریت یافتید، در آنجا چگونه اطلاعات 
جمع می کردید؟ نیروهای کنسولی همکاری می کردند یا اتباع ایرانی که در لیبی 

بودند؟ 
وقتی به لیبی رفتم، بسیاری از کارهایی که در محدوده وظایف یک سفیر است 
را انجام می دادم که یکی از این کارها طبق دســتور امام خمینی، پیگیری مسئله 

امام موسی صدر بود. 
 توانســتید بــه کاخ قذافی ورود پیــدا کنید و با کســانی کــه در پرونده  �

امام موسی صدر دخیل بودند، ارتباط برقرار کنید؟ 
بله، چون همه ســفرا به کاخ قذافی دعوت می شدند، طبعا ما هم رفت وآمد 

داشتیم. 
  با خود قذافی هم راجع به امام موسی صدر صحبت کردید؟  �

بارها با قذافی ملاقات داشتم، ولی راجع به موضوع امام موسی صدر صحبتی 
نکردم. 
  چرا در این باره با قذافی صحبت نکردید؟ دســتوری وجود داشــت که با  �

قذافی در این باره صحبت نشود یا اینکه فکر می کردید بهتر است از کانال های 
دیگر پیگیری شود؟ 

قذافی بســیار روی این قضیه حساس و نگران بود کسی در این مورد تحقیق 
نکند، وزارت خارجه لیبی هم رسما به من ابلاغ کرده بود در این مورد هیچ اقدامی 
نکنم. به همین دلیل هم با من دشمنی می کردند و حتی برای من دام می گذاشتند، 
مثلا فردی را که اطلاعاتی درباره پرونده امام موسی داشت، می فرستادند که ببینند 
چقدر علاقه نشان می دهم تا برای من محدودیت ایجاد کنند یا توسط دوستانشان 

در تهران فشار بیاورند تا من را عوض کنند. 
 کانال های ارتباطی شــما با نیروهــای قذافی چگونه بــود؟ چون قطعا  �

اطلاعاتی که شما از کاخ قذافی که گفته می شود امام موسی صدر در آن زندانی 
بود به دست آوردید، خیلی محرمانه بوده است... . 

با افرادی در داخل کاخ و حتی کســانی که در داخل زندان رفت وآمد داشتند، 
در ارتباط بودم که گزارش های آن را برای تهران می فرستادم. 

  از چه روش هایی برای این ارتباط استفاده می کردید؟  �

روش هایی که ســفارت اقدام می کند، متعدد اســت کــه مخصوص وزارت 
خارجه است و نمی شود بازگو کرد. 

  اطلاعاتی به دست آوردید که امام موسی صدر بعد از دستگیری چندبار با  �
قذافی ملاقات کرده؟ و چه حرف هایی بین آنها ردوبدل شده است؟ 

قذافی، ایشــان را نگه داشــته بود تا با ارعاب او را راضــی به همکاری کند. 
امــا این طور که زندانی هــای قذافی می گفتند، در بحث هایی کــه بین آنها بوده، 
امام موسی هیچ وقت با او همراهی نکردند و شاید همین باعث شد که قذافی به 

جان ایشان سوءقصد کند. 
  گویا قذافی به شــما اتهام جاسوســی می زند و به دولت ایران اعتراض  �

می کند؟ 
البته جاسوس نگفتند، گفتند من هم جزء لیبرال ها یعنی با قطب زاده، نهضت 
آزادی و دولت موقت هســتم، مثل حرف هایی که اول انقلاب می گفتند آنها هم 

همین اتهام را زدند. 
  واکنش دولت ایران به اعتراض لیبی در مورد کارهای شما چه بود؟  �

وقتی لیبی ابــراز ناراحتی کرد، مرحوم رجایی که نخســت وزیر بودند، به من 
گفتند به تهران برگردم. وقتی کارها و مأموریت های خود را توضیح دادم، ایشــان 
گفتنــد برو و همان کاری را کــه انجام می دادی، ادامه بــده. یک بار هم در زمان 
وزارت خارجه میرحســین موســوی، چون نباید مأموریت خود را دقیق به دولت 
لیبی توضیح می دادم، لیبیایی ها ناراحت شده بودند و درمورد من جو سازی کردند 
و این گونه نشــان دادند که من با انقلاب نیستم و با لیبرال های ایران ارتباط دارم. 
مهندس موســوی به من گفت به تهران برگردم. وقتــی توضیح دادم مجموعه 
کارهایی که انجام داده ام، مربوط به ســفارت و مأموریت امام خمینی بوده است، 

به من گفتند به این حرف ها گوش نکن و کارهای خود را ادامه بده. 
  به نظر می رســید در آن زمان افرادی از ایران نمی خواســتند این پرونده  �

پیگیری شود، آیا آنها در کار شما هم اختلال ایجاد کردند؟ 
به طور مســتقیم مزاحــم کار مــن نبودند. چــون در آنجا به عنــوان رئیس 
نمایندگی کار می کردم و کسی نمی توانست مزاحمت ایجاد کند. اما غیرمستقیم 
می خواستند که من در آنجا ادامه کار ندهم و شاید به همین دلیل سعی می کردند 

من را عوض کنند.
  پس مستقیما با آنها در ارتباط نبودید؟  �

ارتباط داشــتم ولی اینکه بخواهند در این بــاره با من بحثی کنند نه، به خاطر 
اینکه کار من مستقل بود و از سمت آنها قابل بحث نبود.

�  گزارش ها را چگونه به ایران می دادید؟ 
به صورت دســتی مــی آوردم، امــام هم ســفارش کرده 
بودند گزارش ها را فقط به خودشــان دهــم. بنابراین موقعی 
اطــلاع می دادم کــه مطالب جدیدی در این باره  دارم. ایشــان 
آن را مطالعــه و از مــن ســؤالاتی می کردنــد و درنهایت اگر 

دستورالعملی داشتند، می فرمودند. 
�  چه دغدغه و توصیه ای داشتند؟ 

ایشان می خواســتند بدانند احتمال زنده بودن امام موسی 
وجود دارد؟ چه کســانی او را زنــده دیده اند؟ و قذافی دقیقا از 
ایشان چه کارهایی را می خواسته که در لبنان انجام دهد. اینها 

مواردی بود که نوشتم و گزارش آن را به امام خمینی دادم. 
� بعد از بازگشت شما از لیبی، امام خمینی این مأموریت را به 

شخص دیگری واگذار کردند؟ 
من اطلاعی ندارم. ولی فکر می کنم بعد از گزارش های من، 
امام به این نتیجه رسیدند که قذافی ایشان را زنده نگه نداشته 

است. 
�  چرا در آن زمان قضیه به درستی پیگیری نشد؟ 

اتفاقا دکتر یــزدی و دولت مهندس بازرگان مایل بودند این 
پرونده پیگیری شود و به نتیجه برسد. اما آن موقع برخی فکر می کردند به خاطر 
جنگی که بین ایران و عراق پیش آمده، ممکن است احتیاجاتی داشته باشیم. پس 

نخواستند بر مسئله امام موسی صدر خیلی بایستند. 
 با پایان گرفتن مأموریتتان در لیبی، برایتان جذاب نبود که موضوع را شخصا  �

پیگیری کنید؟ 
بعد از ســال ۱۳۶۱، موضوع به شکل دیگری مطرح بود و خیلی قابل پیگیری 
نبود. از نظر من ایشــان شــهید شــده بود. تا ســال ۱۳۶۰ آثاری مبنــی بر حیات 
امام موسی صدر داشتیم، حتی کسی که با ایشان هم زندانی بود، می گفت چگونه 
امام موسی را می بردند و شــکنجه می کردند، یا ایشان به این هم سلولی توضیح 
می داده بین او و قذافی چه گذشته و قذافی چه چیزهایی از او می خواسته است. 
امــا بعد از ســال ۱۳۶۱ احتمال اینکه قذافی، امام موســی صدر را در زندانی نگه 

داشته باشد، منتفی شده بود. 
  موضع خانواده صدر دربــاره این گزارش چه بود؟ به گواه این ســال ها،  �

خانواده صدر هیچ وقت نپذیرفته اند ایشان به شهادت رسیده است.
من بحث شــهادت را برای آنها مطرح نکردم، بالاخره آنها هم روی عزیزشان 
حساس هســتند. خانواده سایر شــهدای جنگ ایران و عراق هم تا شهیدشان را 
نمی دیدند، شــهادت عزیزشــان را باور نمی کردند، ما هم نباید روی این موضوع 
حســاس باشیم. شاید خانواده امام در این سال ها اطلاعاتی به دست آورده اند که 

پیگیری می کنند و امید دارند. 
 وزارت خارجه دولت روحانی در حال اقداماتی درباره این پرونده است، با  �

شما هم در این مورد مشورتی شده است؟ 
نه، در این زمینه با من مشورتی نشده است. 

  به نظر شــما، آقای ظریف با توجه به موفقیتی که در پرونده هســته ای به  �
دست آمده، می تواند این پرونده را به سرانجام برساند؟ 

فکر نمی کنم دولت حاضر لیبی اطلاعات زیادی در این باره داشته یا اطلاعاتی 
داشــته باشــند و نخواهند به ایران بدهند. امکان دارد در لیبی افرادی اطلاعات 
شخصی داشته باشند که باید جست وجو و آنها را پیدا کرد و با در کنار هم چیدن 

اطلاعات به نتیجه درست رسید. 
  اگر امام موسی ربوده نمی شد حضور ایشان که همیشه مروج اسلام رحمانی  �

بودند، چه تأثیری در فضای امروز خاورمیانه داشت؟ 
قطعا وجود او می توانست بســیار تأثیرگذار باشد و روی شرایط لبنان، ایران و 

فلسطین اثر می گذاشت. 

علی خرم، اولین کاردار ایران در لیبی، از گزارش های خود می گوید

امام خمینی به این نتیجه رسید که او شهید شده است
على ایوبى

ما با ایشــان دیدار و گفت وگوهایی داشــتیم. با وجود 
شــرایط و گرفتاری هایــی که ایشــان دارنــد، در جاهایی 
موضوع را مطرح کردند، ولی طبیعی اســت با توجه به 
ظرفیتی که آقای دکتر ظریــف دارند، نمی خواهم بگویم 
انتظار بیشــتری داریم، اما امیدواریم بتوانند گرهی از این 

مسئله باز کنند. 
  نتیجه دیدار دکتر صالحی با آقای عبدالجلیل چه  �

بود؟ دقیقا چه موضوعی را مطرح کردند و چه جوابی 
گرفتند و اینکه چرا تلاش ایشان ادامه پیدا نمی کند و 

کار به دولت روحانی می کشد؟ 
شــاید مهم ترین نکته ملاقات دکتــر صالحی با آقای 
عبدالجلیل خبر ســلامتی امام باشد. آقای عبدالجلیل در 
این ملاقات می گوید که تا قبل از سقوط طرابلس پایتخت 

لیبی، از حضور امام در طرابلس خبر دارد. 
  آقای ظریف، موضوع پیگیــری را در چه جاهایی  �

مطرح کردند؟ و این پیگیری ادامه دارد یا خیر؟ 
ان شــاءاالله بعد از اجرائی شدن توافق ها به طور جدی 

به این قضیه خواهند پرداخت! 
  آقای رفیق دوست در مصاحبه ای ادعایی را طرح  �

کردند که می خواهیم صحت و سقم آن را از زبان شما 
بشنویم. ایشــان دیدارهای متعددی با قذافی داشته 
است. ایشــان می گویند در دولت نهم، یعنی دولت 
اول آقای احمدی نژاد، بنا به دعوتی، ســفری به لیبی 
دارم. با قذافی هم دیداری می کنم. قذافی پیشــنهاد 
می دهد، کمیته پنج جانبه ای متشــکل از لیبی، سوریه، 
ایران، لبنان و خاندان صدر تشــکیل شــود تا در لیبی 
تفحص کند و هر نتیجه ای که اعلام شد، قذافی هم از 
آن تمکین کند. رفیق دوست می گوید پیشنهاد قذافی 
را به مقامات مسئول در ایران داده، ولی آنها پیگیری 

نمی کنند. شما در جریان این پیشنهاد بودید؟ 
آن زمــان مــا در جریان قــرار نگرفتیــم. ولی چنین 
کمیتــه ای راه حل ماجرا نبود. کمیته تفحص در لیبی چه 
کار می کننــد؟ مــا را کجا می برند؟ این یــک نمایش نامه 
اســت. چه کمکی می توانســت به حل ماجرا کند؟ لیبی 
واقعا چه کمکی می کرد؟ آیا معتقدید طرحی که قذافی 
پیشــنهاد و آن را اجرا کند، بــه آزادی امام می انجامد. ما 
را به حقیقت ماجرا می رســاند؟ ما آنجا پیچ ومهره ای گم 
نکرده ایم. انسانی اســت که ممکن است هرجا پنهانش 

کننــد و آدرس او را به ما ندهند. راه حل این قضیه، کمیته 
تحقیق و تفحص نیســت. باید بر قذافی فشــار سیاسی 

می آمد که آن موقع ایران این قدرت را داشت. 
  چه زمانی؟ در دولت نهم؟  �

خیر، به طورکلی گفتــم. از اول انقلاب، قذافی خیلی 
مایل بود با ایران ارتباط محکمی برقرار کند. رابطه خیلی 
خوبی هم بود و ایران می توانست بر قذافی فشار سیاسی 

وارد کند تا سرانجام او را وادار به اقدامی کند. 
  در دولت اصلاحات علاقه ای وجود داشــت که  �

این موضوع پیگیری شــود. اما چرا پیگیری ها متوقف 
می شود و به نتیجه نمی رسد؟ 

ببینید! همان طور که عرض کــردم این پرونده خیلی 
پیچیده تر از یک سؤال و جواب معمولی و یک شخصیت 
و دو شــخصیت اســت. دولت اصلاحات تــلاش کردند 
و کمیته ای تشــکیل دادند. ســفرهایی هم انجام شــد و 
نماینده دولت اصلاحات هم ســفرهایی انجام داد. ولی 
لیبی، استاد وقت کشی است. راه های گریز و منحرف کردن 
پرونده را بلد است. یک سال و دو سال هم نبود، سال های 
سال این کار را انجام داده بود. نه تنها در این موضوع با ما 
این رفتار را داشت، بلکه با دیگران هم این کار را کرده بود. 
در سال ۲۰۰۲ لیبی تعدادی زندانی را آزاد کرد که بعضی 
از آنها ۳۰ ســال زندانی بودند. در حالی که مقامات گفته 
بودند از این افراد اطلاعی ندارند. لیبی ســابقه این کار را 

دارد. آنها راه های فرار را بلد هستند. 
  بعد از سقوط قذافی، یکی از افراد احتمالا دخیل  �

اســتخبارات،  رئیس  السنوســی،  عبداالله  ماجرا،  در 
اســت که رابطه خویشــاوندی هم با قذافی دارد. در 
صحبت های آقای قاضی الشامی هم خوانده ام ایشان 
یک جلسه در موریتانی داشتند که البته شکل بازجویی 
هم نداشــته اســت. اخیرا برای او حکم اعدام صادر 
شده و هر آن ممکن است این حکم اجرا شود. در این 
صورت، دوباره یک منبع اطلاعاتی بزرگ در این پرونده 
از دست می رود. چطور می شود در یک جلسه جدی با 

ایشان صحبت کرد که دروغی هم نگوید؟ 
لحظات آخری که السنوســی هنوز در موریتانی بود 
و قبل از اینکه تحویل لیبی داده شــود، قاضی حســن 
الشــامی، دبیر کمیته رســمی پرونده امام موسی صدر 
پنج، شش ساعت با او نشست داشت، ولی او اطلاعات 

دقیقی نداد. حرف های خارج از موضوع و گاه متناقضی 
زد. او فــردی امنیتی بوده و به راحتــی حرف نمی زند، 
درحالی که کسی که با او صحبت می کرد هم آدم واردی 
بــود. گرچه حکم اعدام صادر شــده، ولی به این حکم 
اعتراض شــده و امیدواریم این اتفاق نیفتد. تلاش هایی 
دارد انجام می شــود. کمیته رسمی پیگیری که در لبنان 
تشکیل شد، چند ســفر به لیبی داشت. در سفر دوم که 
بعد از استقرار دولت لیبی بود، برادرم صدرالدین صدر 
و آقــای فیروزان هم همراه هیأت بودند. با شــش وزیر 
و چند مقام دولتی دیدارهــای خوب و امیدوارکننده ای 
داشــتند. کمیته فعالیت هایی کــرده، زندان ها را دیده، 
از بعضــی افراد بازجویی کرده که اطلاعاتی به دســت 
آورد و همچنــان بــه فعالیت ادامه می دهــد. یکی از 
دستاوردهای این کمیته، تفاهم نامه ای بین لیبی و لبنان 
اســت که یکی از مصوبات آن جســت وجوی میدانی و 
تبادل اطلاعاتی اســت برای رسیدن به سرنخ های لازم، 
اما متأســفانه به محض امضای این تفاهم نامه، اوضاع 

لیبی به نحو دیگری به هم ریخت. 
  آخرین نشــانه ها از زنده بودن امام موســی صدر  �

مربوط به چه سالی می شود؟ 
 آخریــن نشــانه مربوط بــه ایام انقلاب لیبی اســت. 
آقای عبدالجلیل بــه آقای دکتر صالحی و بعد به کمیته 
گفته بود ما تا قبل از ســقوط طرابلــس، اطلاع داریم که 
امام موسی صدر در طرابلس بود و از آنجا به جای دیگری 
منتقل شده است. اگر کسی ادعایی مبنی بر شهادت دارد، 
باید نشــانه ها را بیاورد. حتی مقامات لیبی به ما ســند و 

مدرکی ندادند که اتفاق بدی افتاده باشد. 
  خانم صدر! همان طور که فرمودید، با روی کارآمدن  �

آقای روحانی امیدواری بیشــتر شده است. کار جدی 
هم صورت گرفته است؟ آیا پیگیری مستمر این جریان 

یک موضوع جدی برای وزارت خارجه است یا نه؟ 
بله؛ ما ابتدا ارتباطاتی برقرار کردیم و امیدواریم نتیجه 
دهد. این را باید از مسئولان بپرسید. تلاش ما این است که 
به این صورت باشــد، ولی آنها باید بگویند تا به حال چه 

اقداماتی انجام شده است. 
 آیا وزارت خارجه دولت روحانی گزارشــی به شما  �

از پیگیری ها ارائه کرده اســت؟ آیا توافق هســته ای 
می تواند امیدواری بیشــتری برای پیگیری موضوع از 

سوی ایران در پی داشته باشد یا خیر؟ 
می توانم بگویم، از همراهی های آقای امیر عبداللهیان 

تشکر می کنم. 
  آیا دولت لیبی را فقط عامل اجرای ناپدیدســازی  �

می دانیــد یا طــراح آن هم بوده اســت؟ بعضی ها، 
گروه های چپ لبنانی، فلســطینی و دولت سوریه را 
متهم می کنند که در این جریان دست داشتند و دولت 
لیبی تنها اجراکننده بوده است. این ادعا، چقدر صحت 

دارد؟ 
ببینید! دولت لیبی مجری است. اما این رویداد، شبیه 
یک توافق نانوشــته می ماند که بین عده ای، که از حضور 
امام موســی صدر در لیبی ناخشــنود بودند، انجام شــده 
اســت. حالا یا با هم این توافق را کردند، یا همین که بعد 
از ربودن، اقدام شایسته ای برای آزادکردن امام موسی صدر 
انجام نمی شود، به نوعی شــریک بودن در مسئله ربودن 

است. 
 تا چه زمانی پیگیری ها را ادامه خواهید داد؟ آیا از  �

اینکه خانواده و فقط دولت لبنان همواره پیگیر ماجرا 
بودند، خسته نشده اید؟ از ایران چه توقعی دارید؟ فکر 
می کنید زمان آن نرســیده که با ورود ایران به ماجرا، 
داستان ربوده شدن به طور دوجانبه پیگیری و منتج به 

نتیجه شود؟ 
اولا بایــد بگویم که ما یــک خانواده ایــم. بنابراین به 
همــکاری همه دولت هــا برای رویارویی بــا دولتی مثل 
دولــت قذافی نیاز داشــته ایم و بــه متقاعدکردن دولت  
انقلاب لیبی با هدف همکاری محتاج هســتیم. به علاوه 
از دولت ایران و لبنان بیشــتر توقــع داریم. اینکه بگوییم 
چــه توقعی داریم، در عهده توان و اطلاعات ما نیســت. 
دولت ها باید بگویند چه کاری باید کرد. چه راهکاری باید 

پیش گرفت و چقدر مشارکت می کنند. 
 از آنجا که دست کم دولت لبنان در این ماجرا شما  �

را همراهی می کند، چرا در مجامع بین المللی موضوع 
به صورت شکایت مطرح نشده اســت؟؟ یا اگر شده 
و من در جریان نیســتم، لطفا کمی درباره آن توضیح 

دهید. 
هیچ راهکاری برای پیگیری از نظر ما دور نمانده است. 
همین سؤال شما متضمن آن اســت که هم ویژگی های 

قضائی حقوقی و هم نتایج آن را در نظر بگیریم. 
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امام موسى صدر تا قبل از سقوط طرابلس زنده بود

پدرام الوندى . روزنامه نگار


